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واکنش به گزارش «فرجام زم»
شرق: هم زمان با انتشــار خبر صــدور حکم اعدام  �

روح االله زم گزارشی در روزنامه «شرق» درباره مخبرین 
و اتهامــات زم و روند دادگاه در تاریــخ یازدهم تیر ماه 
منتشر شد.محمدحسین رســتمی، مدیر سابق سایت 
عماریون که به اتهام جاسوســی در حال تحمل کیفر 
است، در یادداشتی توضیحاتی را راجع به رابطه خود 
با زم بیان کرده اســت. محمدحســین رستمی،  فردی 
است که زم او را مخبر خود معرفی کرده و مدعی شده 
چندین بار از طریق صرافی مبالغی را برای او ارســال 
کرده است.براســاس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، متن 
یادداشت رستمی که در زندان اوین است، عینا منتشر 
می شود.«۱- من سال ۱۳۹۵ به اتهام حمل سلاح گرم 
بازداشت شدم و از تمامی اتهامات منتسبه اعلام برائت 
کامل می نمایم. ۲- بنده چندین مرتبه از مقامات قضائی 
و مشخصا حضرت آیت االله رئیسی خواهش کرده ام که 
تمامی پرونده مرا به صورت کامل براساس وعده ای که 
داده اند، نشــر فرمایند. ۳- علی رغم ادعای مطروحه 
بنده هیچ گاه مخبر روح االله زم نبوده ام و رابطه بنده با او 
براساس مأموریتی معین و معلوم بوده است و از ابتدا 
تحت اشراف اطلاعاتی دستگاه مربوطه بوده است. ۴- 
هیچ گونه اطلاعات و یا مطالب طبقه بندی و واقعی از 
طرف من به روح االله زم منتقل نشــده است. ۵- بنده 
با هیچ کدام از شبکه های ضدانقلاب در رابطه نبوده ام 
و اساســا این ادعای نشریه ای وزین چون «شرق» حتی 
در زمره اتهامات من هم نمی باشــد و معلوم نیســت 
اســاس و مبنای چنین کذب محضی کجاست. ۶- نام 
مرا برخلاف آیین  دادرسی و بدون هیچ دلیل حقوقی و 
شرعی و امنیتی در محاکمه روح االله زم طرح کرده اند 
آن هم بــدون اینکه به من اجازه دفــاع علنی بدهند. 
طبق کدام قانون و یا آیین نامه به صورت علنی و آشکار 
علیه من اتهاماتی منتسب کرده اند که حتی اجازه دفاع 
علنی هم از بنده ســلب شده است. حرف و درد و رنج 
بســیار است و زمان کوتاه و اجل در پیش. من فعلا به 
حرمت انقلاب و مقام عظمای ولایت و براساس اوامر 
حضرت پدر و جناب مادر درخصوص پرونده ام سکوت 
می کنم. باشــد که به زودی حقیقــت از پس پرده های 
ابهام بیرون شود. به امید رهایی همه مظلومین، فدایی 

اسلام و انقلاب و رهبری گران قدر».

اخباری مبنی بر پیداشدن محل دفن احمد 
متوسلیان و همراهانش منتشر شده است

بازگشت حاج احمد متوسلیان؟
کانال اخبار نیمه محرمانه که منتســب به یکی از  �

نمایندگان اصولگرای مجلس اســت، نوشت: «طبق 
خبرهای رسیده، بالاخره انتظارها به سر رسید و بعد 
از ۳۸ ســال پیکر مطهر شــهید والامقام حاج احمد 
متوســلیان و ســه همرزم او شــهیدان سیدمحسن 
موســوی، تقی رســتگار مقدم و کاظم اخــوان، پیدا 
شــده اســت و به زودی به ایران بازخواهند گشت».
در همین زمینه فرزند شــهید همت نیز با انتشار یک 
پیام در صفحه توییتر خود از بازگشــت پیکر شــهید 
متوســلیان به ایران خبــر داد. محمد مهدی همت 
در این باره نوشــت: «خبر شهادت عموی عزیزم  حاج  
احمد متوسلیان و همراهان غریبش در همان ابتدای 
اسارت به گوش می رسد. گویا محل دقیق پیکرها هم 
اعلام شده است. می خواهید  مرد و  نامرد را بشناسید، 
ببینید چه کســی پای کار می ایســتد».از سوی دیگر 
محمداحسان محمدحسنی، مدیرعامل مؤسسه اوج، 
در یادداشتی در این زمینه نوشته است: «و حالا پس 
از ۳۸ ســال از واقعه تلخ ربوده شدن چهار دیپلمات 
ایرانی، به جای تجسم و تصور و تخیل، خبر آورده اند 
که فاتح راستین خونین شهر، حاج احمد متوسلیان و 
سه همرزم او سیدمحسن موسوی، تقی رستگار مقدم 
و کاظــم اخوان پس از ربوده شــدن و ســپری کردن 
ایام کوتاهی در اســارت نیروهای مزدور شبه نظامی 
فالانژ وابســته بــه رژیم صهیونیســتی، در ســاحل 
مدیترانه تیرباران شــده اند و محل دفن ایشــان هم 
مشخص اســت. این خبر، یا واقعیت دارد و یا صرفا 
یک ادعاست! هر چه هســت سال های سال، اساتید، 
محققین، مستندســازان، نویســندگان و پژوهشگران 
توانا و به نام وادی ادبیات پایداری این دیار، بر مبنای 
اسناد و شــواهد و قرائن متقن و شــهادت شاهدان 
زنده و حاضر در اسارتگاه و محل تیرباران و دفن این 
چهار ایرانی مظلوم، گواهی می دهند که حاج احمد 
متوســلیان و همراهان غریبش به طرز وحشیانه ای 
به شــهادت رســیده اند و پیکر نیمه جانشــان نیز در 
نقطه ای مشــخص در زیــر خرواری از خــاک و بتن 
قــرار گرفته و تا امــروز مدفــون مانده اند. صحت و 
ســقم این مدعا موقعی روشــن و عیان می شود که 
سلحشــوران نیروی قدس ســپاه با همکاری وزارت 
امور خارجه و دریــادلان حزب االله لبنان، نقطه مورد 
نظر را با دقت و ســرعت، تفحص و کاوش نموده و 
چنانچه بقایای پیکرهای مطهرشــان کشف گردید، با 
آزمایــش DNA، طی بیانیه ای حقیقــت را با مردم، 
یــاران و خانواده هــای چشم انتظارشــان در میــان 
بگذارند. اکنون می توانیم مجســم کنیم که در همین 
نزدیکی هــا و ماه هــای آینده و تا قبل از فرارســیدن 
چهاردهم تیرماه ســال ۱۴۰۰، به جای جســم خسته 
و نحیــف حاج احمد، پیکر مطهر او پس از ســال ها 
غربت، به دامان میهن بازگردد و چشم و چراغ ملت 
گردد و پس از اســتقبال و تشییع طوفانی جوانان این 
ســرزمین، در کنار مقتدای روح اللهی اش و در جوار 
مزار یاران شــهیدش، تا ابــد آرام بگیرد. اگر منافعی 
در زنده نمایــی و نیامدن این پیکرهــای دورافتاده از 
وطــن برای عده ای خاص نباشــد، حتمــا آن جریان 
مصلحت اندیش و منفعت طلب هم در برابر مطالبه 
عمومی مردم و اصحاب رســانه، مقاومت نخواهند 
کــرد و تســلیم اراده و پیگیری منســجم و یکپارچه 
خواهند شــد». هرچند وزارت امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران به مناسبت ۱۴ تیر، سی و هشتمین سالروز 
ربایش چهار دیپلمات کشورمان در لبنان بدون توجه 
به اخبار احتمال شناسایی محل دفن پیکرهای مطهر 
این شــهدا در بیانیه ای با گرامیداشــت یــاد و خاطره 
دیپلمات های ربوده شــده اعلام کرده است «شواهد و 
قرائن گویای آن اســت که دیپلمات های ربوده شده در 
لبنان، به نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی تحویل 
داده شده و متعاقبا به ســرزمین های اشغالی منتقل 
شــده اند و اکنون در زندان های این رژیم نامشروع به 
سر می برند». در پایان نیز ابراز امیدواری شده است که 
همه اسرا و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی به ویژه 

چهار دیپلمات عزیز کشورمان به زودی آزاد شوند.
حاج احمد متوســلیان اواخر خرداد ســال۱۳۶۱ 
در مأموریتی همراه یک هیئت عالی رتبه سیاســی و 
نظامی جمهوری اســلامی ایران، به ســوریه و لبنان 
ســفر کرد تا راه های کمک به مردم لبنان را از نزدیک 
بررســی کند اما در ظهــر روز چهاردهم تیرماه۱۳۶۱ 
متوســلیان به همــراه اتومبیــل ســفارت جمهوری 
اســلامی ایران در لبنان هنگام عزیمت به بیروت در 
یک پســت ایست و بازرسی موسوم به حاجز باربرا به 
فاصله ۴۰ کیلومتری بیروت متعلق به شــبه نظامیان 
مارونی وابســته به حزب کتائب متوقف شد و چهار 
سرنشــین آن با وجود داشــتن مصونیت دیپلماتیک 
توســط تروریست ها به گروگان گرفته شدند و پس از 
شکنجه و بازجویی به نظامیان اسرائیل تحویل داده 

شدند که تا امروز اطلاعی از سرنوشت آنها نبود.
خاطــرات  در  هاشمی رفســنجانی  علی اکبــر 
ســال۱۳۶۷ خود درباره ربوده  شــدن حــاج احمد و 
همراهانش نوشته بود: «فرستاده رئیس جمهور کنیا 
آمد. اطــلاع داد که گروگان های مــا در لبنان همان 
سال ۶۲ شهید شده اند و خواستار مبادله گروگان های 
انگلیسی و سه اسرائیلی با ۹۰ اسیر شیعه در اسرائیل 
شد. گفتم اسامی اسرای مورد نظر و آثار گروگان های 
مــا را بیاورند». او در خاطرات ســال ۱۳۶۹ خود هم 
نوشــته بود: «اطلاعات آمریکا می گوید گروگان های 
ایرانی در دســت مارونی ها در همــان روزهای اول 
کشــته شــده اند ولی باز هم آنها آمادگــی دارند که 

پیگیری مسئله آن گروگان ها را ادامه دهند».
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شرق: شــاید کمتر کسی تصور می کرد جدی ترین مسئله 
مجلس یازدهم در ماه های نخست بررسی یک اعتبارنامه 
باشــد. حتی غلامرضا تاجگــردون، نماینــده ای که به 
اعتبارنامه اش اعتراض شده نیز می گوید پیش بینی این 
اتفاق را «تا این حد» نداشــته است. آن هم درحالی که 
نماینده گچســاران خبر دارد از یک سال قبل جمع آوری 
مدارک علیه او آغاز شده است. به گفته تاجگردون حتی 
دستیار رئیس جمهوری نیز در این راه فعال بوده است. او 
که این روزها بیش از هرکسی نامش در کنار اخبار مجلس 
یازدهم شنیده می شود، مسیر بررسی اعتبارنامه در شعبه 
و کمیسیون تحقیق را پشت سر گذاشــته است و در هر 
دو بررسی اعتبارنامه اش تأیید شــده است. معترضان 
اما معتقد هســتند که تاجگردون دچار فساد اقتصادی 
است و شبکه فاســدی را مدیریت می کند. به گفته آنها 
که جمعی از جوانــان اصولگرا و قدیمی ترها هســتند، 
همه دســتگاه های نظارتی و حتی دو دستگاه اطلاعاتی 
کشــور تا اینجا در بررســی پرونده تاجگردون «رفوزه» 
شده اند. در مقابل اما تاجگردون که سال ها در کمیسیون 
برنامه و بودجه حضور داشته و رئیس این کمیسیون بوده، 
تأکید می کند که به تمام مستندات معترضان پاسخ داده 
و نادرستی آنها را اثبات کرده است. این وضعیت بیش 
از یک ماه است که تداوم داشته و برای روشن شدن این 
دو گانه باید حرف های هر دو ســمت ماجرا را شنید. در 
ادامه همه ابهام هــا در پرونده غلامرضا تاجگردون را با 

او مطرح کردیم و او به هریک پاسخ خود را داده است.

 بیش از یک ماه از شــروع مجلس یازدهم گذشته  �
و در این مدت جدی ترین موضوع مطرح شده در آن 
بررسی اعتبارنامه  شماست. از این نقطه وارد بحث 
شویم که اصلا خودتان پیش از ورود پیش بینی چنین 

شرایطی را کرده بودید؟
آدم سیاسی که همه چیز را پیش بینی می کند. اما چون 
از زمــان بررســی صلاحیتم و حتی قبــل از ثبت نام این 
موضوع را شــروع کرده بودند و ریشــه اش به یک سال 
قبل برمی گردد، پیش بینی می کردم. البته نه در این حد.

 پیش تر هم گفتید که این اتفاقات ریشــه محلی  �
دارد؟ مقصودتان چیست؟

جمع آوری اطلاعات ریشــه محلــی دارد و موضوعات 
مختلف در هم آمیخته و کنار هم گذاشته شده است.

 یعنی شما در جریان بودید که از حدود یک سال  �
پیــش عده ای در حال جمع آوری مدرک علیه شــما 

هستند؟
البته ریشه گزارش های محلی بیشتر از یک سال و شاید 
به اندازه عمر من باشد. اگر نگاه کنید در این گزارش ها از 
پدربزرگ من شروع کردند تا امروز. چند روز پیش پاسخ 
مجــددم را که خواندم، دیدم در گزارش دوم از پدربزرگ 

پدرم نیز نام برده شده است.
 پدربزرگ پدرتان؟ �

من تعجب می کنــم از نمایندگان معترض که اصلا چرا 
چنین مطالبی را امضا می کنند و ارائه می دهند. مطالبی 
که بســیار عجیب اســت. پدربزرگ من ۱۲۹۰ فوت کرده 
اســت و پدرم متولد حدود ۱۲۸۰ است. وقتی در جلسه 
درباره پدربزرگم صحبت کردند، گفتم ایشان بیش از صد 
ســال پیش فوت کرده است. یک داستانی تعریف کردند 
و من به آنها پاســخ دادم. بار دیگر رفتند بررســی کردند 
و کســی که به آنها اطلاعات می دهد و ریشه محلی نیز 
دارد، درباره پدربزرگ پدرم داســتانی را گفته است. گفته 
پدربزرگ پــدرش احتمالا در حدود ســال ۱۲۴۰ کســی 
را می کشــد و پس از آن اتفاقاتــی رخ می دهد. خلاصه 
داســتان به حدود ۱۵۰ سال پیش بازگشته و من تعجب 
می کنــم از افراد تیزهوش سیاســی کــه چنین مطالبی 
را مطــرح می کنند و در گزارش رســمی که علیه من به 
کمیسیون تحقیق دادند، پای این مطالب را امضا می کنند.

 گویا درباره پدرتان هم مسائلی را مطرح کردند. �
در کلیپ آقای زاکانی نوشــته شده بود ارتباط با ساواک. 
هر کس این را می دید، فکر می کرد مقصود من هســتم. 
در حالی که درباره پدرم این حرف را زدند که البته صحت 
ندارد. من ۱۲ سالم بود که انقلاب شد. ۱۵ سالم بود که 
جبهه رفتم. ۱۶ ســالم نبود که جانباز شدم. تا امروز به 

فعالیت ادامه دادم.
 خودتان اشاره کردید که از زمان احراز صلاحیت  �

و حتی مدت ها قبل از آن فعالیت ها آغاز شــده بود. 
درباره تأیید صلاحیت  شــما هم حرف وحدیث هایی 
وجود داشت. یکی از معترضان گفته بود که شما در 
آن مقطع نظام را تهدید کردید که اگر تأیید صلاحیت 

نشوید، درگیری مسلحانه اتفاق می افتد.
فکر من را خواندند یا من چنین حرفی زدم؟

 گفتند شما این موضوع را مطرح کردید. �
یعنی شــما فکر می کنید جمهوری اسلامی ایران که در 
مقابل تمام اهریمنان ایســتادگی کرده و در مقابل همه 
دنیــا ایســتاده، از غلامرضا تاجگــردون و تهدیدهایش 
می ترســد؟ من که چنین حرفی نــزدم و حتی به ذهنم 
نیز خطور نمی کند. آدمی که تا این حد وابســته و محرم 
جمهوری اســلامی اســت، چنین حرفی می زند؟ فکر 
می کنم این بخش از حرف هــای معترضان بی اخلاقی 
است. من نه عددی هستم که بخواهم تهدید کنم و نه 
تهدیدکردن موضوعیتی دارد. جمهوری اسلامی این قدر 
بزرگ تر از من دیده است که آمدن و رفتن من، چیزی به 

آن اضافه یا از آن کم نمی کند.
 نکته اینجاست که در این مدت به تعبیر معترضان  �

حتی دو دستگاه اطلاعاتی کشور نیز «رفوزه» شده اند. 
جدی ترین استدلال ها هم جابه جایی ردیف ها بودجه 
و اختصاص بودجه های خاص برای نهادهاســت. 
به هرحال شما ســال ها در کمیسیون برنامه وبودجه 

حضور داشتید و رئیس این کمیسیون بودید.
ببینید اولین خبرگزاری که شروع به تولید محتوا علیه من 
کرد، فارس بود. هیچ کس در مجلس نمی دانست من به 
خبرگزاری فارس پول می دهم؛ اما خبرگزاری فارس که 
این را می داند. اگر این استدلال درست بود که خبرگزاری 
فارس یا مهر نبایــد علیه من کار می کردند؛ چراکه اینها 
از ردیف هایی که فقط مــن می دانم، پول می گیرند. این 
حرف  ها چیســت؟ من این حرف هــا را توهین می دانم؛ 
البتــه نه توهین به خودم، بلکه به جمهوری اســلامی. 
فرض کنیم من نهادی مثل شــورای نگهبــان را با پول 
بخرم؛ چطور چنین اتفاقی ممکن اســت؟ طبق قانون، 
نهادی مانند شــورای نگهبان هرچقدر بودجه خواست 
بایــد به او داد. چرا قانون چنین چیــزی را می گوید؟ به 
ایــن دلیل که این نهــاد وامدار افراد یــا نهادهای دیگر 
مثل مجلس و دولت نشــود و بتواند به صورت مستقل 
تصمیم بگیرد. یا اطلاعات سپاه چرا باید به من وابستگی 
داشته باشــد و من چطور می توانم این نهاد را مدیریت 
کنم؟ آن هم چنین نهادی که امنیت کشــور را بر عهده 
دارد. نمی خواهــم مظلوم نمایی کنم یــا به دفاع از این 
نهاد بپردازم. نکته دیگر اینجاســت که دوران مسئولیت 
من در کمیســیون برنامه و بودجه به پایان رسیده است. 
حــالا دیگر چه دلیلــی دارد که آقایــان بخواهند از من 
دفاع کنند؟ حتما بررســی کردند و اعتمــاد کردند. چرا 
این احتمال را نمی دهید که آنها بررسی کردند و سپس 
نظــر خود را اعــلام کردند. من خیلــی راحت و صریح 
می گویم آقایان اگر کمی نســبت به امانت داری من در 
جمهوری  اســلامی بی اعتماد بودند، حتما این دفاع را 
از مــن نمی کردند. آقایانی که ایــن حرف ها را می زنند، 
نشــان می دهند نباید برای داشــتن اطلاعــات به آنها 
اعتماد کرد. یک برگه از نامه دو خطی ســری و محرمانه 
وزارت اطلاعات را در دست دارند و در همه شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده اند. این اعتماد است؟ اگر اطلاعات 
من را داشتند، چه می کردند؟ آیا من در این هشت سالی 
که در بسیاری از امور محرم سیستم بودم، باید این حجم 
از اطلاعات را بروز می دادم؟ در این یک ماه چقدر فشار 
روی من آمده، شما دیدید که من حرفی خارج از اصول 
و چارچوب بزنم؟ این نشــان می دهــد آنها نمی توانند 
محرم نظام باشــند. یک نامه به دســت آورده اند و دنیا 
را خبر کرده اند. مــن اطلاعات فراوانی از آقایان دارم که 
می توانم منتشــر کنم و بگویم، اما شما حرف بی ربط و 
خارج از عرف، اصول و اخلاق از من نشنیده اید. از کسی 
جز خدا نمی ترسم، اما اصلا در قامت بی اخلاقی نیستم. 
ریشــه تمام مباحث را می دانم چه کســی شروع کرده 
و هنوز هم بــه خودم اجازه نــداده ام که بگویم چطور 
ایــن مجموعه اضداد درباره این مســئله کنار هم جمع 
شده اند. شاید هم روزی بگویم که این مجموعه اضداد 
چه کســانی هســتند و به چه دلیلی کنار یکدیگر جمع  

شده اند.
 منظورتان همین موضوع اعتبارنامه است؟ �

بله و این فرایند یک  سال است که اتفاق افتاده، اما هنوز 
فکر می کنم گفتن این مطالب بی اخلاقی اســت. شاید 
شما هم به عنوان فردی رسانه ای، ذهنتان مشوش شود 
که واقعا چطور چنین اتفاقاتی کنار هم تعریف می شود.

 در حد شــایعه شنیده شــده بود که شما ممکن  �
است به اعتبارنامه برخی از نمایندگان ازجمله آقای 
قالیبــاف اعتراض کنید. به هر حــال این مضمون در 
صحبت های شــما وجود دارد که دستتان پر است و 

ممکن است دست به افشاگری بزنید.
علیه آقای قالیباف؟

 آقای قالیباف و معترضان به اعتبارنامه. ســؤال  �
این است که شــما از ابتدا قصدی برای اعتراض به 

اعتبارنامه برخی نمایندگان داشتید؟
نــه؛ موضوعیتی ندارد که علیه آقــای قالیباف اعتراض 
کنم. یک راهکار لجوجانه وجود داشت که من هم زمان 
با اعتراض آنها به اعتبارنامه شان، اعتراض کنم و مجلس 
و مملکت قفل شود. این رفتاری لجوجانه بود که ممکن 
بود هرکسی آن را انجام دهد، اما من این رفتار لجوجانه 
را بــرای ادامه کار خود به مصلحت ندیدم؛ با اینکه این 
امکان وجود داشت و اعتبارنامه هم سریع تأیید می شد 
و خود را در این فرایند از حیز انتفاع خارج می کردم. یک 
فرد در یک مجلس با ۲۰ نماینده دیگر درگیر می  شود، اما 
این رفتار را به مصلحت سیستم نمی دانستم. من یک بار 
پیام دادم که آیا درســت است من هم روی برخی افراد 
اعتراض کنم؟ البته می خواستم روی یکی از معترضان 
که هم خیلی مسئله دار و هم پررو است، اعتراض بزنم، 
اما باز هم آن را برداشتم. او خود را وسط انداخته و شاید 

یک روز گفتم که دلیل آن چیست.
 از نمایندگان جوان اســت یا نماینــدگان ادوار  �

مجلس؟
از نمایندگان قدیمی است.

 شما تا مدت زیادی هم در سطح رسانه ای سکوت  �
کرده بودیــد. فکر می کردید عــزم معترضان جدی 

نیست؟
این طور نیست. من نمی خواستم که شعبه و کمیسیون 
تحقیق در مقام رســانه ای اعتبارنامه من را بررسی کند. 
اگر توجه کنید، تا بعد از رأی شــعبه هیچ اظهارنظری از 
من بیرون نیامد و مصاحبه ای نکردم؛ چون می خواستم 
کمیسیون و شــعبه کاملا در فضای بی طرف موضوع را 
بررســی کنند. اگرچه آنها با هجمه رســانه ای و توییتی 
ســعی کردند نمایندگان را سمتی ببرند که به آن اخطار 
رأی دهند؛ اما من باز هم احســاس کردم که باید اجازه 

داد شعبه و کمیسیون درست تصمیم بگیرند.
 یکی دیگر از بحث ها این اســت که به معترضان  �

وقت کافی برای ارائه مستندات در کمیسیون تحقیق 
داده نشده است.

ابتدا توجه کنید که قانون می گوید باید از شورای نگهبان 
استعلام شــود و اگر این شورا مستندات را بررسی کرده 
بود، دیگر نباید بررســی شــود. معترضــان یک مرحله 
گزارش نوشــتند و شورای نگهبان پاسخ داد که پیش تر، 
مســتندات را بررسی کرده اســت. یک بار دیگر ساعت 
یازده و نیم شــب نامه ای با مستندات ارســال کردند. باز 
هم شورای نگهبان نوشــت که مستندات را دیده است 
و آن را رد کرد. با وجود این جلســه گذاشتند و گفتند که 
باید بررســی شــود. من گفتم که بر اســاس قانون نباید 
جلســه برگزار شــود؛ اما گفتند که چرا می ترســی. یک 
جلسه حدود پنج ســاعته گذاشــتند و مطالب را کامل 
بیــان کردند. در نهایت شــعبه اعتبارنامه مــن را تأیید 
کرد. موضوع به کمیســیون تحقیق رسید. در کمیسیون 
جلســه گذاشتند و آقایان حدود یک ساعت و نیم توضیح 
دادنــد و من نیز همین حدود مطالــب را بیان کردم. به 
من گفتند که تا شنبه مستندات را درباره محورهایی که 
آقایان صحبت کردند، ارائه دهم. همه محورهایی را که 
آقایان صحبت کرده بودند، با استدلال های شــان به من 
منتقل کردند. من هم تا شــنبه مجموعه گزارش کامل 
را که اتفاقا معترضان منتشــر کردند، ارائه دادم. جالب 
است که فقط بخشی از مطالب را هم منتشر کردند؛ اما 
آنها شنبه مدارک را ارائه ندادند. من هم در جریان بودم 
که با شهرســتان برای مدارک جدید در ارتباط هســتند. 
بالاخره در شهرســتان می توان از موضوعات باخبر شد. 
گزارش می خریدند، پول می دادند و اگر روزی خواستند 
می گویم که چه کســی به چه کسی پول داده است. روز 
دوشــنبه مجموعه مســتنداتی ارائه دادند و کمیسیون 
وظیفه داشت مستندات را بررسی کند و اختلاف نظرها 
را پیدا کند. سپس بعد از جلسه با آنها کمیسیون تحقیق 
مســتندات را در جلسه ای سه ســاعته از من سؤال کرد. 
۹۹ درصــد موضوعات تکراری بود و در شــعبه مطرح 
شــده بود. موضوعی که درباره پدربزرگ من گفتند، نیز 
در همین جلســه مطرح شد. گفتند که آقای تاجگردون 
در جلسه شــعبه درباره پدربزرگ خود دروغ گفته. پدر 
پدربزرگش چنین کارهایی کرده یا درباره مادرم مطالبی 
گفته بودند. به طور مثال گفته بودند که برادر شهید من 
هنگامی که شهید شــد، با خانواده قهر بوده است. این 
چه حرف هایی اســت؟ البته قبل از این گفته بودند که 
تاجگردون با برادر شــهیدش ناتنی هســتند و مادرشان 
یکی نیست. نماینده ها این موضوع را از من سؤال کردند. 
باور می کنید یکی از سؤالات عضوی از کمیسیون تحقیق 
این بود که مادر من با مادر شهید یکی است؟ آدم دلش 
نمی آیــد این حرف هــا را بزند. روزی که دربــاره مادرم 
توضیح دادم، شــهر ما به هم ریخت. آخر چقدر دروغ؟ 
من واقعــا صبوری می کنم و چنین مســائلی را مطرح 
نمی کنم. به یکی از اعضا گفتــم فرض کنیم این حرف 
درست باشــد. الان پسردایی شما چه می کند؟ دارد نان 

می خورد و جایی کار می کند، به من چه ارتباطی دارد؟
 آقای تاجگردون واقعا سطح استدلال معترضان  �

به اعتبارنامه در همین حدود است یا موارد دیگری 
هم مطرح شده؟

می خواهیــد همه نامه ها را نشــان تان دهم؟ همه آنها 
اینجاست.

 بله، حتما هست؛ اما گفته می شود که شما شبکه  �
فســادی را مدیریــت می کنید که در دســتگاه های 

مختلف فعالیت دارد.
شــبکه یعنی چند نفر. چرا آقایان نامی از اشخاص دوم 
و سوم نمی آورند؟ بگویند من به چه کسی و کجا وصل 

هستم. هیچ  چیزی نیست.
 به طور مثال می گویند شما با برخی از وزرا منافع  �

مشترک دارید.

تنها اظهارنظر له یا علیه من از سوی دولتی ها توییت 
آقای آشــنا بوده که علیه من نوشــته شده است. در 
همــه این مدت یک وزیر با مــن تماس گرفت و گفت 
که آقای تاجگردون اگر کمکی از دســت ما برمی آید، 
انجام دهیم. از آن وزیر هم کسی توقع ندارد که در این 

موضوع ورود کند.
 یعنی مرتبط نبوده است؟ �

واقعا مرتبط نبود؛ اما انسان بســیار جوانمرد و شریفی 
اســت. خیلی از وزرا از من خوش شان نمی آید. دستیار 
اصلی رئیس جمهور یکی از عوامل زدن من اســت که 

یک سال است [در این راه] تلاش می کند.
 چرا وزرا نباید از شما خوششان بیاید؟ �

چون من در کارم با کســی تعارف ندارم. همیشه حامی 
دولت بودم و به قواعد حمایت از دولت در جهت نظام 
کمک کردم. هر دولتی هم باشد، کمک می کنم اما اصلا 

ارتباط نزدیک وزرا با من درست نیست.
 در ادامه بحث شبکه سازی موضوع معرفی افراد  �

به نهادها و دســتگاه های مختلف پیش می آید. آیا 
نزدیکان شما در نهادهای مختلف حضور دارند؟

۳۱ سال است که کار می کنم و دوستان زیادی در دولت 
و خــارج از دولــت دارم. نمی توانم ایــن را انکار کنم. 
به هر حال در این ۳۱ سال چوب خشک نبودم. اما اینکه 
افراد را در نهادهای مختلف چیده و شبکه گذاری کرده 
باشم، درست نیســت. این روش خودشان است. فرض 
کنید آقای ایکس در همه خبرگزاری ها آدم چیده است. 
ســه، چهار خبرگزاری را راه انداختند و دست اینهاست 
و یکباره حمله می کنند. این شــبکه نیست؟ این سیستم  
رسانه شان است. یا دیگری که در سیستم اقتصادی است. 
خب بگویند شــبکه من کیست؟ می گویند شستا. من در 
همه عمرم مدیرعامل جدید شستا را یک بار در آسانسور 
و بار دیگر حدود ۲۰ دقیقه جای دیگری دیدم. شــما در 
کل شستا یک مدیرعامل یا هیئت مدیره پیدا  نمی کنید که 
با من رفیق یا همشــهری باشد. می گفتند سرمایه گذاری 
بانک ملی. حتی یک گچســارانی آنجا نیســت. سپس 
گفتند اهــل کهگیلویه و بویراحمد هســتند. گفتم پس 
بگویید اهــل زاگرس یا بگویید ایرانی هســتند! از اقوام 
من کســی را پیدا نکردند، گفتند همشــهری ، همشهری 
پیدا نکردند گفتند هم استانی و سپس می گویند هر چه 
لر وجود دارد. رک روی صفحه بگذارند. ۷۰ شــرکت را 
نام بردند. در هیچ یک از آنها یک نفر وابســته به من هم 
درنمی آید. وقتی متوجه این موضوع شدند، رفتند دنبال 

پدربزرگ من.
 یعنــی کســانی که به نــام تاجگــردون در این  �

شرکت ها هستند، تشابه اسمی با شما دارند؟
۲۰ شرکت که فقط تشابه اسمی است. حتی گچسارانی 
هم نیســتند و اهل اصفهان، کرمان و اســتان های دیگر 
هســتند. در حوزه هــای مختلف مثل صــادرات کیوی، 
تعمیرات دوربین های مداربسته فعال هستند. حتی دنبال 
نکردند که این شرکت ها چیست و برای چه کسی است. 
در این اسم ها یکسری تشابه اسمی را که هیچ ارتباطی با 

من ندارند، پیدا می کنند و داستان سرایی می کنند.
  فکر می کنید چرا این فعالیت ها علیه شــما آغاز  �

شد؟
یادم است وقتی استیضاح آقای علی ربیعی انجام شد، 
چنین فضایی علیه من شــکل گرفت. من آنجا پشــت 
تریبون از آقای ربیعی خواستم که هر چه علیه من وجود 
دارد و می دانــد، اعلام کند. گفتم من هر چه علیه شــما 
دارم را می گویم و شما هم هر چه علیه من دارید اعلام 
کنید. ایشــان علیه دیگران چیزهایی گفت اما علیه من 
هیچ حرفی نزد. بعد شــروع شد و عده ای ورود کردند و 
جای دیگری به هم وصل شدند. حالا نمی خواهم شبکه 
را توضیح دهم. بعد در رســانه ها من را تخریب کردند. 
مثلا یک سال پیش شبکه صدای آمریکا همین حرف ها 
را علیه من زد و من می دانم ریشه اش کجاست. دیده بان 
شــفافیت و عدالت هم گزارش هایی منتشر کرد. من در 
جلســه ای به آقای توکلی گفتم هر چه علیه من وجود 
دارد، بگویید. همه را به ایشــان توضیح دادم و باز گفتم 

هر چه علیه من دارید، بگویید تا پاسخ دهم.
 این برای چه زمانی است؟ �

قبل از انتخابات مجلس. پس از آن گزارشــی در حدود 
۱۵۰ صفحه به شــورای نگهبان دادند. من جلســه ای 
سه ساعته با سه حقوق دان شورای نگهبان داشتم. کسی 
باور نمی کند شورای نگهبان چنین وقتی اختصاص دهد. 
در حالی که بررســی ها را انجام داده بودند و سه ساعت 
جلســه برگزار کردند. بدون هیچ تعارف و شرمی همه 
موارد را یک به یک بررســی کردند و مــن توضیح دادم. 
بار دیگر من را خواســتند و چند ســؤال دیگر پرسیدند. 
اطلاعات ســپاه شــش یا هفت ســاعت با من جلســه 
گذاشت. چرا باید این نهاد چنین زمانی را برای تاجگردون 
اختصاص دهد؟ چــون برای آنها مهم بــود فردی که 
رئیس کمیســیون بوده و اطلاعات زیادی دارد، مشکلی 
نداشته باشد. برای آنها اهمیت داشت که این موضوع را 
بررسی کنند تا فردی که در مراکز مهم حضور داشته، اگر 
مشکلی دارد، وارد مجلس نشود. آنها که نمی دانستند 
در مجلــس چه اتفاقی رخ می دهــد. همان جا از ورود 
من جلوگیری می کردند. اما شــورای نگهبان یک به یک 
همه موارد را بررسی کرد. دیدید که این شورا حتی بعد 
از نقل قــول یکی از معترضــان از آیت االله جنتی پس از 
جلســه با ایشــان بیانیه داد. من در آن جلسه نبودم اما 
فحوای بیانیه این است که ما مستندات را بررسی کردیم. 
حالا هم که پایین دست این شورا را در مسائل اقتصادی 
به من وصل کردند. یعنی حرفی را که صدای آمریکا قبل 

از انتخاب زد، اینها می زنند.
ادامه در صفحه ۸

بررسی ماجراهای اعتبارنامه جنجالی به روایت غلامرضا تاجگردون:

من هم اطلاعاتی از آقایان دارم اما نمی گویم
مخالفان اعتبارنامه من نمی توانند محرم نظام باشند

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:
به دلیل ملاحظات امنیتی علت 
حادثه نطنز  بعدا  اعلام می شود

نورنیوز: ســخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت  �
ملی گفت: بررسی های فنی و امنیتی انجام شده ازسوی 
دســتگاه های ذی ربط، علت وقــوع حادثه در مجتمع 
هســته ای شهید احمدی روشــن در نطنز را که بامداد 
پنجشــنبه ۱۲ تیرماه به وقوع پیوست، به صورت دقیق 
مشخص کرده است.کیوان خسروی افزود: کارشناسان 
بخش هــای مختلف مســئول ارزیابی و رســیدگی به 
حادثه از اولین ساعات وقوع این رخداد در سایت نطنز 
حاضر شــدند و بررســی دلایل حادثــه را آغاز کردند. 
فرضیه های مختلف درباره علت این رخداد با واکاوی 
دقیق آثار، نحوه و میزان تخریب ایجاد شــده بررسی و 
علت اصلی حادثه مشخص شده است. به دلیل برخی 
ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در 
زمان مناســب اعلام خواهد شد. خســارت وارد شده 
به سوله در دســت احداث در مجتمع هسته ای نطنز 
محــدود بوده اســت.او تأکید کرد کــه در محل وقوع 
حادثه هیچ گونه مواد هسته ای وجود نداشته و موضوع 
نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع این رخداد کاملا منتفی 
اســت.همچنین به گزارش ایرنا، ســخنگوی سازمان 
انرژی اتمی گفته اســت: «فعالیت های غنی سازی این 
مجتمع در زیر  زمین انجام می شــود اما در محوطه باز 
هم تعداد زیادی ســوله داریم که کارهای مختلفی را 
انجام می دهند و این ســوله از سوله هایی بوده که در 
حال تکمیل اســت. در این ســوله هیچ نوعی از مواد 
هســته ای نبوده؛ بنابراین برخلاف تبلیغات و شایعات 
رســانه های معاند و ضد انقلاب کــه بحث آلودگی را 
مطرح می کنند، هیچ آلودگی ای وجود نداشته است».
بهروز کمالوندی با بیان اینکه تولید مواد غنی سازی در 
این سایت مهم بدون وقفه ادامه دارد، یادآور شد: «به 
این سوله خساراتی وارد شده و مدتی طول می کشد تا 
بتوانیم دوباره آن را بازسازی کنیم اما چون کار اصلی 
ما در اینجا انجام نمی شود، هیچ تأثیری در غنی سازی 

ما نخواهد داشت و کندی ای هم در کار نداریم».

وزیر دفاع:
پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح   به 

هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن
ایسنا: وزیر دفاع  با حضور در منزل شهید سرلشکر  �

سیدموسی نامجو، با خانواده این شهید والامقام دیدار و 
گفت وگو کرد. او با اشاره به تحرکات گسترده و مذبوحانه 
آمریکایی ها در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی برای ایجاد نارضایتی عمومی و شکســت 
مقاومت ملــت بزرگ ایران افــزود: آمریکایی ها قطعا 
این بار نیز همچون گذشــته از ملت بزرگ ایران اسلامی 
شکســت خواهند خورد و نیروهای مســلح جمهوری 
اســلامی با هدایت های مقام معظــم فرماندهی کل 
قوا، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) به عنوان 
ید واحده «تولید قــدرت» و اقتدار و دفاع از کیان نظام 
اسلامی، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه 

و آگاهانه رصد و پاسخ خواهند داد.

خبر

رق
 ش

ي،
ثر

کو
س 

عبا
س: 

عک


